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  سطحي فركلاف و تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ مطابق با الگوي سه

  نقشي هليدي  -شناسي سيستميدر زبانبا تكيه بر فرانقش بينافردي زبان 

  

  ) مسئول نويسندةبيات فارسي دانشگاه صنعتي اصفهان (مريم رشيدي، استاديار مركز معارف اسلامي و اد

  .هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهانسيده مريم روضاتيان، 
  

  ٤٩-٧٦صص: 

  چكيده

زواياي معناشــناختي زبــان عرفــاني در متــون ادبــي، هاي كارآمد براي مطالعة  يكي از روش

شناسي انتقادي است كه رويكردي جديد از تحليل گفتمان در مطالعات زبان  گفتمان  تحليل

رود و به تجزيه و تحليل متون در پيوند با زمينــه و بافــت فرهنگــي و اجتمــاعي شمارميبه

 ــ-پردازد. پژوهش حاضر بــا روشــي توصــيفيمي ســطحي ا الگــوي سهتحليلــي و مطــابق ب

دهد كه حــافظ ميكند و به اين مسئلة اصلي پاسخميزبان عرفاني حافظ را بررسي  فركلاف،

اش را توليد و موجبات چرا، چگونه و با استفاده از كدام ساختارهاي زباني، گفتمان عرفاني

اســت. بــدين منظــور تحقيــق پــيش رو پــس از توصــيف كردهدرك و دريافت آن را فراهم

نقشي هليدي و با تكيه بر -شناسي سيستميهاي عرفاني حافظ مطابق با چارچوب زبانغزل

هــا زباني غزلزباني و برونبا عنايت به بافت درون فرانقش بينافردي زبان در آن چارچوب،

كشــد و ميهاي زيرين كلام او بيرونو با تحليلي بينامتني، توجيهات و دلايل لازم را از لايه

دهد كــه عوامــلِ ايفــاي ميپردازد. نتايج پژوهش نشانبيين ايدئولوژيك آنها ميبه تفسير و ت

دهنــد ميمدارند؛ عمل ايدئولوژيك انجامفرانقش بينافردي در زبان حافظ، نشاندار و گفتمان

كنــد ميهاي معنــايي بيانآيند. تفسير و تبيين ايــن مؤلفــهشمارميشناختي بهو مؤلفة گفتمان

شناختي، از عوامل اصــلي مــؤثر در ولوژي، روابط قدرت و ابزارهاي معرفت بيني، ايدئجهان

دستاورد تحقيق حاضر، توجيــه و تبيــين علمــي،   توليد و درك گفتمان عرفاني حافظ است.

گيري، توليد و درك مند و الگومدار زبان عرفاني حافظ و بيان چگونگي و چرايي شكلنظام
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عيارها و ابزارهــاي دقيــق و قابــل اتكــاء تحليــل انتقــادي گفتمان عرفاني او، با استفاده از م

شناســي، اســتوار و از هاي مســتدل و موثــق زبانگفتمان است كه نتايج پژوهش را بــر پايــه

  .سازدگويي و خطاهاي حاصل از آن، مبرّاميبرچسب كلي

هليدي، فرانقش عرفاني، فركلاف،  گفتمان متون    انتقادي  غزليات حافظ، تحليل  ها:كليدواژه

  بينافردي.

 مقدمه.١

شـالودة اصـلي آن در كـه    شـودميرا شاملاي  رشتهايك گرايش مطالعاتي بينتحليل گفتمان  

است و در رويكردهاي كاركردگراي خـود، چگـونگي تبلـور و ريزي شدهشناسي پيرشتة زبان

زبـاني ني و بـرونزبـاگيري معناي واحدهاي زباني را در ارتباط بـا زمينـه يـا بافـت درونشكل

نيز، رويكردي جديد در مطالعـة   ١). تحليل انتقادي گفتمان٨-٧:  ١٣٨٩كند (فركلاف،  ميبررسي

متون است كه اعتقاد دارد عـواملي چنـد همچـون بافـت تـاريخي، روابـط قـدرت در جامعـه، 

ند و دهميبيني و ايدئولوژي، زبـان را شـكلساختارها و فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي، جهان

هـا را بينيها و جهانكاربرد مستمر زبان در جامعه، اين روابط، ساختارها، فرآيندها، ايـدئولوژي

جهت، ميان آن عوامـل و زبـان، رابطـة دوسـويه و تـأثير و تـأثر كند و بدينتثبيت و ماندگارمي

  ).٤٧:  ١٣٩٨برقرار است (دبيرمقدم،  

كارگرفته، گفتمان عرفاني اسـت كـه ود بههايي كه حافظ در غزليات خيكي از انواع گفتمان

ويژه بـراي هايي متعدد نمايان و با خوانشي سطحي قابـل دريافـت اسـت؛ بـهو غزل   شعرهادر  

دارند. از لحاظ موضوع گفتمان، موضوعاتي كه قابليـت خوانندگاني كه با گفتمان عرفاني آشنايي

ــت ــراي گف ــالقوه و طــرح ب ــان موضــوعات ب ــد و از مي شــوند، ميممكــن انتخابوگو را دارن

آيند؛ زيرا كاربران زبان با چنين انتخابي بـه دنبـال توليـد يـا بازتوليـد و شمارميايدئولوژيك به

القاي پيام و معنايي خاص در ذهن مخاطبان خود هسـتند. گفتمـان در بافـت مكـاني، زمـاني و 

همسو يا مخـالف بـا   آيد؛ زيرا چنين گفتمانيشمارميتاريخي خاص نيز گفتمان ايدئولوژيك به

مناسبات قدرت اجتماعي، سياسي و فرهنگي و منطبق يا غيرمنطبق با اهداف ويـژه و باورهـاي 

 
1- critical discourse analysis 
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هاي خاص در جامعه، رويارويي و تقابلي هدفمند را بـين گفتمـان خـودي و گفتمـان يـا گروه

  ).١٩٨-١٩٧:  ١٣٩٤زاده، آورد (آقاگلوجودميهاي متقابل بهگفتمان

اب گفتمان عرفاني توسـط حـافظ را، انتخـابي ايـدئولوژيك و حـاوي پژوهش حاضر، انتخ

داند؛ لذا تحليل انتقـادي گفتمـان و مشخصـاً هاي اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي ميپيام

را رويكردي مناسب و هدفمند در تحليل، تفسير و تبيين زبان عرفـاني  ١رويكرد نورمن فركلاف

مـدار و هاي گفتمانچوب نظري و عملي آن، به دنبال سـاختكارگيري چارحافظ شناخته، با به

گردد تا معاني خاص موجود در زبـان او را شناسـايي و در پـي ايدئولوژيك در زبان حافظ مي

شناسـي، فـركلاف معتقـد اسـت كـه آن، گفتمان عرفاني او را تحليل انتقادي كند. از نظر روش

رتقايابد و از سـطح چيسـتي متـون بـه سـطح تحليل متن بايد از سطح توصيف به سطح تبيين ا

هاي پيرامـون دهي بـه چراهـا و پرسـشهاي زبـاني برسـد و بـا پاسـخچرايي متون و سـاخت

كند (نـك: هاي زباني و معاني محمـول در آنهـا، عوامـل توليـد و درك مـتن را كشـفساخت

گيري، توليد و ). بنابراين مسئلة اصلي پژوهش، چگونگي و چرايي شكل٢٣٥:  ١٣٨٥زاده،  آقاگل

درك گفتمان عرفاني در غزليات حافظ و هدف اصلي آن، بررسي زبان عرفاني حافظ بر مبنـاي 

مندي است كه توجيه و تبيين علمي و مستدل زبان عرفاني شناختي دقيق و نظامهاي زبانتحليل

منـد سازد. ضرورت و اهميت تحقيق نيز با توجه به هـدف اصـلي و روش نظامميوي را فراهم

آن، رفــع نــواقص و نقــايص اظهارنظرهــايي اســت كــه پيرامــون معــاني عرفــاني شــعر حــافظ 

شناختي، دقيق و روشمند هاي علمي زباناست و به دليل عدم برخورداري از استدلال شدهمطرح

گـويي و خطاهـاي ، بـه كليختيشـناو نيز فقدان استنادهاي معتبـر و استشـهادهاي موثـق زبان

هـاي اند. نكتـة مهـم در تحليلاي موسومسليقه  -نظر شخصي و ذوقياعمال   حاصل از آن و نيز

مندي و دقت روش تحليل و دارابودن الگويي علمي است كـه داراي اصـول ، نظامختيشنازبان

شده و قابليت ارزيابي باشد. اين روش بايد بتواند معيارهـايي دقيـق بـراي تحليـل مـتن پذيرفته

يابد و سـاختي آن دسـتهاي ژرفة صوري و روساخت زبان بـه لايـهدهد و با گذر از لايارائه

: ١٣٩١هاي زباني متن را افشا و آشكارسازد (يارمحمدي،  اسرار و معاني مستور در پسِ صورت

٤٥  -٤٣.(    

 
1- Fairclough, N. 
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تحقيق حاضر، پيرو مسئلة اصلي و با تكيـه بـر رويكـرد انتقـادي برگزيـدة خـود، قواعـد و 

شـان را در نظـم هـاي حـافظ را شناسـايي و جايگـاهدر غزل هاي عام گفتمـان عرفـاني  ويژگي

گر در شعر كاررفته در حوزة خاصِ عرفانِ جلوهكند تا به نوع زبان بهميگفتماني عرفاني بررسي

ضـع تحليلگـر، عرفـاني اسـت، بـا نگـاهي فرض تحقيق و مويابد. از آنجا كه پيشحافظ دست

هاي زبـاني هـاي عرفـاني فراتـر از صـورتپيام وجويكرده، بـه جسـتعرفاني ابيات را قرائت

هاي عرفاني حافظ را با يكديگر و پردازد و براي كشف قواعد عام آن، غزل موجود در ابيات مي

وجو لازم اسـت دريابـد حـافظ از چـه كند. در اين جستميسنجد و تحليلدركناريكديگر مي

است. بنابراين بـا كردههاي عرفاني، استفادهانديشهمداري براي بيان مفاهيم و  ساختارهاي گفتمان

شناسـي در زبان  ١مدار و با تكيه بر فرانقش بينافردي زبـانهاي گفتمانگيري از برخي مؤلفهبهره

ها درحقيقـت، كـدهايي هسـتند كـه كند. اين مؤلفـهمي، زبان عرفاني حافظ را شناسايي٢هليدي

اسـت  شدهد و وظيفة رمزگشايي از آنها به خواننده محول انشدهتوسط گوينده در متن رمزگذاري

). شايان ذكر است كـه وظيفـة اصـلي تحليلگـر انتقـادي گفتمـان، ٥٥-٥٤:  ١٣٩٥يارمحمدي،  (

كردن شواهدي آشكار بـراي تفسـير هاي زباني و بافتاري متون و فراهميافتة ويژگيبررسي نظام

تواند باشـد. درواقـع طرفانه نيست و نميتحليل، بيهرحال اين تجزيه و  و تبيين آنهاست؛ اما به

گـران ). تحليـل٥٥: ١٣٨٩دايـك، ونامتياز تحليل گفتمان انتقادي همانـا اتخـاذ موضـع اسـت (

گيري توانـد خنثـي و بـدون جهـتانتقادي معتقدند كه مطالعة علمي و توصيف زبان متن، نمي

ي و آثار هنري، با فرايندهاي فرهنگي مملـو شناسان و منتقدان متون ازجمله متون ادبباشد. زبان

طرفانـه و خنثـاي علمـي تواننـد بـه داشـتن نقـش بياز ايدئولوژي سروكاردارند؛ بنـابراين نمي

شده در پشت متون، بايـد از سـازكارهاي مناسـب تظاهركنند و در جهت نماياندنِ حقايقِ پنهان

  ).٢٠:  ١٣٨٦زاده، آقاگل (طرف نباشند  گيرند و منفعل و بيبهره

  پيشينة پژوهش .٢

پژوهشي كه شعر حافظ را از منظر تحليل انتقـادي گفتمـان و مطـابق بـا رويكـرد فـركلاف 

كرد كـه تـوان اشـارهرابطـه تنهـا بـه آثـاري مياسـت و دراين  نشـده  كند، تاكنون منتشربررسي

 
1- interpersonal metafunction 
2- Halliday, M.A.K. 
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ميان، مقالات   اند. از آنكاربستهنقشي هليدي را در بررسي شعر حافظ به  -شناسي سيستميزبان

يعني بررسي فرانقش بينافردي و تعاملي زبـان، ارتبـاطي   ،ذيل با رويكرد برگزيدة تحقيق حاضر

گرا، با عنايـت شناسي نقش) پس از معرفي مفاهيم نظري زبان١٣٨٤زاده (تر دارند. آقاگلنزديك

تـه و كارآمـدي هاي بنيادين زبان، به تجزيه و تحليل يك غزل از ديوان حـافظ پرداخبه فرانقش

وي در بخشي از تحليـل است. دادهگرايي در نظام زباني حافظ را آزموده و نشانهاي نقشآموزه

داشته و به بررسي عنصر وجـه و زمـان در خود، به فرانقش بينافردي زبان در آن غزل نيز توجه

از كـل   %٩٣است كه زمان و وجـه بـيش از  است. او در اين رابطه گزارش دادهآن غزل پرداخته

كاررفته در غزل مورد بررسي ايشـان، حـال، آينـده، التزامـي و امـري اسـت و گـزينش افعال به

ها و وجوهي از اين دست و تركيب آنها در هر متن، نقش بسـزايي در رسـانگي و معنـاي زمان

و   زاده براي حوادث، اعمال و حالاتي كه با استخدام افعال متعلق به زمان حـال آنها دارد. آقاگل

اسـت: الـف) هـاي معنـايي ذيـل را برشمردهشوند، ويژگيآينده و وجوه مربوط به آنها بيان مي

اند. ب) جنبة دائمي و ابـدي محدود به مقطع زماني خاصي نيستند؛ بلكه سيال و شناور در زمان

فاوت تواند متدارند. ج) نقطة آغاز ثابتي به لحاظ زماني ندارند؛ يعني آغاز آن براي هر فردي مي

كند گيرد. لذا تأكيدمياي در هر مقطع از زمان، مورد خطاب نويسنده قرارميباشد و هر خواننده

هـاي مـورد نظـر او شود كه پيامكه حضور پربسامد اين دسته از افعال در غزل حافظ، باعث مي

ند هليـدي م) با تلفيق دستور نظام١٣٩٦اكزاد و فقيري (ستر زمان و تا ابد در جريان باشد. پدر ب

شناسي، به بررسي مقولة وجهيت و انواع وجه فعل در و دستور سنتي فارسي و با رويكرد سبك

درصـد،  ٣/٥٧اند كه وجه خبري بـا نيمي از غزليات ديوان حافظ پرداخته و به اين نتيجه رسيده

است.   نگري حافظبالاترين بسامد را در ديوان حافظ دارد كه نشانة بيانگري، روايتگري و قطعي

شناسـي گيـري از زبانهاي مذكور بـا پـژوهش حاضـر، بهرهشود نقطة اشتراك پژوهشتأكيدمي

ها، ها، دامنـهگراي هليدي و فرانقش بينافردي آن در بررسي غـزل حـافظ اسـت و مسـئلهنقش

هاي هـر دو پـژوهش، گيريالبته نتيجـهاهداف و نتايج اصلي آنها كاملاً با يكديگر تفاوت دارد.  

  كند.ها و نتايج تحقيق حاضر را تأييدمياز بررسي بخشي

  چارچوب نظري -٣
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هـاي اعمـال قـدرت تحليل انتقادي گفتمان با تعبيـة سـازكارهاي مناسـب، مشخصـاً شـيوه

هـاي اجتماعي و سلطة ايدئولوژيك و نيز ايستادگي و مقاومت متون در برابـر آنهـا را در بافـت

هـاي پنهـان در پـس متـون و هـا و قـدرتئولوژياجتماعي، فرهنگي و سياسي بررسـي و ايـد

هـايي كند. منظور از ايدئولوژي، نظام اعتقـادي يـا مجموعـه ارزشهاي زباني را افشاميصورت

وجـو و كند و انگيزة اصلي تحليل انتقـادي نيـز درحقيقـت، جسـتمياست كه زبان متن منتقل

هـاي ساخت و لايـهفته در ژرففرهنگي نه  -كشف همين نظام اعتقادي و كاركردهاي اجتماعي

مندترين ترين و نظام). يكي از جامع٢٤:  ١٣٨٦همان،؛  ١٦٠:  ١٣٨٥زاده،  آقاگل(زيرين متن است  

شناسـي هاي تحليل انتقادي گفتمان، روش تحليـل فـركلاف اسـت كـه بـا تكيـه بـر زبانروش

  گيرد.ميبهرههاي گفتاري نيز  گراي هليدي، از رويكردهاي كاربردشناختي و كنشنقش

  . تحليل انتقادي نورمن فركلاف٣-١

اي از سه عنصر متن، عمل گفتماني و عمل اجتمـاعي تافتههمفركلاف گفتمان را مجموعة به

داند و معتقد است تحليل يك گفتمان خاص، تحليل هر يك از اين سه بعـد و روابـط ميـان مي

اساس، روشِ تحليـلِ گفتمـانِ فـركلاف از براين  .)٩٨-٩٧:  ١٣٨٩كند (فركلاف،  ميآنها را طلب

زمان است كه در سه مرحله و با الگوي شود و تلفيقي از سه نوع تحليل همميسه سطح تشكيل

  ).  ١٣٥و   ١١٨،  ٩١:  ٢٠١٣يابد(فركلاف،  ميانجام  ٣و تبيين  ٢، تفسير١ايِ توصيفلايهسه

صـوري مـتن اسـت و مـتن را بـر هاي  هاي زباني و ويژگيتحليل ساختتحليل متن؛  .  ١ 

كنـد. مي  توصـيفهـاي معناشـناختي موجـود در آن،  شناختي و مؤلفههاي زباناساس مشخصه

گيـرد هاي معنايي را دربرميدستوري هم ويژگي  -هاي واژگانيدرواقع تحليل زباني هم ويژگي

  ).٦٤:  ١٣٩٤(سلطاني،  

توزيع و مصرف متن است و با توجه بـه ؛ تحليل فرآيندهاي توليد،  . تحليل عمل گفتماني٢

هـايي خـاص زباني متن كه حاصل گزينشهاي موجود در بافت درونفرضنوع گفتمان و پيش

اي مشـترك گيري از دانـش زمينـههاي مختلف زباني و گفتماني است و نيز با بهرهاز ميان نظام

 
1- description 
2- interpretation 
3- explanation 



 ٥٥                              تحليل انتقادي گفتمان عرفاني در غزليات حافظ مطابق با الگوي                             سيزدهم سال  
 

 

مـتن  تفسـيربينـامتني، بـه  زباني متشكل از بافت مـوقعيتي وبين مشاركان گفتمان و بافت برون

  ).٦٧:  ١٣٩٤؛ سلطاني،  ٢٣٥و   ٢١٥:  ١٣٨٩پردازد (فركلاف، مي

فرهنگي عمل گفتماني است و   -تحليل تأثير و تأثرهاي اجتماعي  . تحليل عمل اجتماعي؛٣

مدار و ايدئولوژيك را در متن، با توجه به هاي زباني گفتمانكارگيري ساختدلايل انتخاب و به

-؛ آقاگـل٢٤٥: ١٣٨٩كند (فـركلاف، مي تبييننگي و اجتماعي آن گفتمان، بررسي و پيشينة فره

  ).١٢٩:  ١٣٨٥زاده، 

اند كـه در آنهـا دو فرآينـد اجتمـاعي بنيـادين فركلاف معتقد است «متون فضاهاي اجتماعي

دهد: شناخت و بازنمـايي جهـان و تعامـل اجتمـاعي. بنـابراين نگـاهي ميطور همزمان رويبه

رو نظريـة ). از ايـن٦٥:  ١٣٩٤،  » (فركلاف، به نقـل از سـلطانيبه متن ضروري است  چندنقشي

دانـد؛ هـم بـه ايـن علـت كـه نقشي هليدي را در اين مورد كارساز و مفيد مي  -زباني سيستمي

هـاي ديگـر صـورت زبـان، رويكـردي رويكرد ايـن نظريـه بـه مطالعـة دسـتور زبـان و جنبـه

اين نظريه به طور روشـمندي مترصـد مطالعـة روابـط ميـان گراست و هم به اين علت كه نقش

نقشي به مـتن را،  -شناسي سيستميبافتار متون و زمينة اجتماعي آنهاست. همچنين نگرش زبان

داند هم براي تحليل آنچه در متن هست هم براي تحليل آنچه در متن اساس بالقوه محكمي مي

  ).١٥٧-١٥٦:  ١٣٨٩است (فركلاف،  نيامده يا حذف شده

  نقشي هليدي -. نظرية زباني سيستمي٣-٢

-كند و معتقد است نقشميها و كاركردهاي اساسي زبان را به سه دسته تقسيمهليدي نقش

. ٢، بينـافردي و متنـي١اسـت: فـرانقش انديشـگاني گرها جلوههاي مختلف زبان در اين فرانقش

كند: بـا فـرانقش انديشـگاني، از زمان ايفامياساس در هر كنش ارتباطي، متن سه نقش همبراين

كنـد و بـا فـرانقش ميگويد؛ با فرانقش بينافردي، بر مناسـبات اجتمـاعي دلالـتميمحتوا سخن

زمـان دهد. بنابراين، يك بند يا سازة زبـاني، هـمميمتني، چگونگي عمل زبان در بافت را نشان

كاركرد متفاوت و مكمـل اسـت كـه همگـي   واسطة آن داراي سه معنا ياداراي سه ساختار و به

شوند. معناهايي كه از سـويي بافـت مـوقعيتي، شـرايط كنند و با هم تركيب ميميزمان عملهم

زبـان كـه جايگـاه است و از ديگرسو، در لاية واژدستوري مساعدي براي وقوع آنها فراهم كرده

 
1- ideational metafunction 
2- textual metafunction 
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اسـت از آنها تعبيه شـده  عمل واژگان و دستور زبان است، ساختاري خاص براي تحقق هر يك

شـود در ايـن مقالـه بـه علـت ). تأكيدمي٣٤: ١٩٩٤هليـدي،  ؛ ٣٩ -٣٦: ١٣٩٣(مهاجر و نبوي، 

  .١شودميمحدوديت حجم، صرفاً فرانقش بينافردي در زبان عرفاني حافظ تحليل

  . فرانقش بينافردي يا تعاملي٣-٢-١

گويندگان و شنوندگان است. آدميـان   زبان عرصة ارتباط و كنش متقابل آدميان و تعامل بين

هاي تبـادلي و تعـاملي است و با ايجاد و ايفاي نقشاز طريق سازكارهايي كه در زبان تعبيه شده

ها، ها، قضـاوتها، ارزيابيكنند و به بيان نگرشميان خود و شنونده، با ديگران ارتباط برقرارمي

زننـد. ها دست بـه كـنش ميوب همين نقشپردازند و در چارچهايشان ميانتظارات و خواسته

كنند و در ايـن هاي ارتباطي زبان، با هم رابطه برقرارميمشاركان كنش زباني در چارچوب نقش

دهـد و انجـام ميپرسـد، فرمـانيميدهد، سؤاليميكند؛ مثلاً خبرياميفرابطه هريك نقشي را اي

بستگي به چگونگي بافت ارتباط كلامي و جايگاه ها  كند. توزيع اين نقشخدماتي را پيشنهادمي

  هريك از مشاركان در آن بافت دارد.

تواننـد دو نقـش عمـدة رفته ميهمهليدي بر اين باور است كه افراد درگير در ارتباط، روي

اصـطلاح كنند و بخواهنـد و بهارتباطي را ايفاكنند و طي آن يا چيزي را بدهند يا چيزي را طلب

ها، چهار كـنش گويد از طريق اين دادوخواستدهند. وي مييا داد و ستد انجام  ٢داد و خواست

گري، صدور فرمان آيد كه مبتني بر خبردهي، پرسشپايه پديدمي  ٤و چهار كنش غيربياني  ٣بياني

هاي چهارگانه، ساختار وجهي كلام، كـاركرد ارتبـاطي آن و فـرانقش و پيشنهاد است. اين كنش

بنــدي چهارگانــه، هــم بــه ســازند. هليــدي در ايــن طبقهميفردي زبــان را محققتبــادلي و بينــا

هاي معنايي آنها نظرداشته، تحت عناويني مشـترك از هاي دستوري بندها و هم به نقشصورت

برد. مقصود وي از وجه و ساختارهاي وجهي، صورت و وجوه دسـتوري بندهاسـت ميآنها نام

 
كرده و در هر هاي انديشگاني و متني را نيز در زبان عرفاني حافظ بررسيمقالة حاضر مستخرج از پژوهشي است كه فرانقش  -١

نتايجي مشابه دست به  نتايج تحقيق صحهيافتهسه تحليل،  اندگذارد. فرانقشمياست كه بر صحت روش و  يشگاني و متني  هاي 

 است. شده آن، در مقالاتي ديگر از همين نويسنده بررسي

2- giving and demanding 
3- locutionary act 
4- illocutionary act  
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بنـابراين در رويكـرد  .١هـاي ارتبـاطي آنهـا قـرارداردقشهـاي منظـوري و نكه در مقابل كنش

گــراي هليــدي، ســاخت معنــايي و فــرانقش بينــافردي زبــان، بــه هنگــام تحقــق در لايــة نقش

شــود. در نظــام وجــه، بنــد ظــاهرمي ٣وجهــي و ســاختار ٢واژدســتوري، در قالــب نظــام وجــه

بـا درنظرداشـتن وجـوه   هـاي منظـوري آنهـا،هاي ارتبـاطي يـا كنشهاي زباني و نقشصورت

دستوري جملات بررسي و ميـزان وجهيـت يـا قطعيـت آنهـا نيـز بـا توجـه بـه عناصـر وجـه 

  شود.ميتعيين

عنصر وجه جايگاه تبلور تعامل بينافردي و تأثير و تأثر دوسـويه اسـت و سـه جـزء فاعـل، 

ك ضـمير گيرد. فاعل يك گروه اسـمي يـا يـنما را دربرميعنصر خودايستاي فعل و ادات وجه

خـواني دارد. عنصـر خودايسـتاي فعـل شخصي است كه به لحاظ شخص و شمار بـا فعـل هم

نمايي خود، نمايي و وجهعنصري است كه گزاره را از حالت انتزاعي درآورده، با دو سوية زمان

كنـد و ميترتيب كه از سويي زمان رويداد مندرج در گـزاره را معيناينكند؛ بهميآن را ملموس

هـاي نما نيز اداتي هسـتند كـه بـا دلالتوجهسازد. ادات  ميسويي ديگر، وجه فعل را نماياناز  

: ١٣٩٣دارند (مهاجر و نبـوي، كننده معنايي خود، در تعيين وجهيت و قطعيت گزاره نقش تعيين

   ).٨٤  –  ٦٨:  ١٩٩٤هليدي،   ؛٥٣  -٤٩و   ٣٦

 مدارهاي زباني ايدئولوژيك و گفتمان. ساخت٣-٣

آيـد هاي زباني ايـدئولوژيك پديدميهاي زباني و ايدئولوژي، ساختق مفهوم ساختاز تلفي

ايـن رويكـرد بـر ايـن بـاور اسـت كـه  كه مفهومي بنيادي در تحليـل انتقـادي گفتمـان اسـت.

ها بخشند و گفتمان يا زبان نيز به نوبة خود، ايدئولوژيميها، زبان يا گفتمان را شكلايدئولوژي

هاي زباني و راهبردهـاي گفتمـاني كند و اين اتفاق از طريق ساختبازتوليدميرا كسب، بيان و  

انـد هاي ايدئولوژيكها و راهبردهاي گفتماني، سـاختدهد. اين ساختميو كاربردشناختي رخ

 
با نظريه كنشساختارهاي وجهي و صورت  -٤ يا گزاره هاي دستوري جملات مطابق  ها و اي و نقشهاي گفتاري، كنش بياني 

  لات، كنش غيربياني يا منظوري نام دارد. كاركردهاي ارتباطي جم

2- modality  
3- mood structure 
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هاي زبـاني بـه صـورت بـالقوه . همـة سـاخت١شـوندميقيـاس تلقيمدار و گفتمـانكه گفتمان

هاي زبـاني، ايدئولوژيك داشته باشند؛ اما به صورت بالفعل تنها آن دسته از ساختتوانند بار  مي

و   ٢شـناختي، داراي كـنش منظـوري، تـأثيريااند كه عـلاوه بـر كـنش بيـاني و معنايدئولوژيك

باشـند.  ٤و كـلان ٣رو در بافت گفتماني خـردهاي متقابل و روبهمعناشناختي در تقابل با گفتمان

هاي زباني، پيام بيش از صورت زباني است و فزوني پيام، متأثر از فراخوانـدن در چنين ساخت

زاده، آقاگـل  (هاي ذهني تاريخي، فرهنگـي و اجتمـاعي مخاطبـان اسـت  شدن طرحوارهو فعال 

  ).١٦٢:  ١٣٨٥، همان؛  ٢٠٠-١٩٧و   ١٨٧،  ١٨١:  ١٣٩٤

  بحث و بررسي .٤

هـايي اسـت كـه حامـل اولين قـدم يـافتن غزل براي تحليل گفتمان عرفاني در زبان حافظ،  

هـايي متعـدد، اصـطلاحات و مفـاهيم عرفـاني را بـا در غزل اند. حافظ  مفاهيم و معاني عرفاني

دهـد؛ امـا در محـور عمـودي غـزل، نقـش و مياغراضي غيرعرفاني، در محور افقي غزل جاي

و اصـطلاحات عرفـان و كند. بنابراين حضـور صـرف مفـاهيم  نميمعناي عرفاني به آنها محول 

تـوان آنهـا را تصوف در برخي از ابيـات، نشـانگر معنـاي عرفـاني آنهـا نيسـت و هنگـامي مي

نشانگرهاي عرفاني قلمدادكرد كه بتوانند در سطح غزل و محـور عمـودي آن، طيـف و ميـدان 

 هاي عرفاني حافظ را ميـدانوجوي غزل كنند. پژوهش حاضر، مبناي جستعرفاني ايجاد  معنايي

اي مردد و البته آشـنا گر نيز در مقام خوانندهمعنايي و حال و هواي غالب غزل قرارداد. پژوهش

غـزل را داراي حـال و هـواي غالـب  ٨١وجوي كـل ديـوان، با گفتمان عرفاني، پس از جسـت

هاي برگزيده را محدودة تحقيـق خـود درنظرگرفـت و تحليـل انتقـادي عرفاني يافت. لذا غزل 

ها، با تقطيع بنـدهاي سـازندة . پس از انتخاب غزل كرد  ها معطوفحافظ را بدان  گفتمان عرفاني

  شد.بند مستقل و مركب از هم تفكيك  ١٨٧٨شناختي،  آنها براي تحليل فني زبان

 
گفتمان  -١ اصطلاح  گفتمانيارمحمدي  و  ساختمدار  چنين  براي  را  گفتمانقياس  تعبير  برگزيده،  راهبردهايي  و  را  ها  قياس 

ارتباط با  زباني از طرف كارگزار، بي  هاي متعددداند؛ زيرا بر اين باور است كه گزينش ساختي خاص از ميان ساختگوياتر مي

  ). ٥٥-٥٤: ١٣٩٥قياس و استدلال نيست (نك: يارمحمدي،  

2- perlocutionary act 
3- micro context of discourse 
4- macro context of discourse  
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  . تحليل انتقادي گفتمان عرفاني حافظ٤-١

سـطحي توصـيف، تفسـير و تبيـين، جهت دستيابي به هدف نهـايي پـژوهش و تحليـل سه

هـاي حـافظ ضـروري غزل داشتن بافت تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و بينامتني توليـد متندرنظر

 است.

  هاي حافظغزل. بافت تاريخي، اجتماعي توليد متن٤-١-١

هـايش وارث گيـريزندگي حافظ در دوراني آغازشد كه خطة فارس با همة تدابير و گوشـه

ترين بود. انحطاط عقلي و فكري، خطرناكهاي دورة فرمانروايي مغولان  ها و نابسامانيآشفتگي

تر روز محسـوسرهاورد حملة مغول است كه در آغاز دورة مغول، نامحسوس و بعدازآن روزبه

شـدن هـا، كوچـكرفتن بسـياري از آبـادانيو آشكارتر است. در اين دوران فقر عمومي، ازميان

 هاي حكـومتي بـود، مايـةدرگيريريختن مراكز تحقيق و تعليم و تعلم كه زائيدة  همشهرها و به

اي مـردم از يـأس، شد تا عدهمايه  وضعي  چنين  سرانجام  و  بودشده  ايرانيان  فكري  و  علمي  تنزل 

 پيشـوايان  و  شـيوخ  سـربار  جسـتن در پنـاه آن،ها آورند و با امانفقر و نوميدي روي به خانقاه

: ١٣٨٤هموارسـازند (صـبور،   بعـد  قـرون  در  را  عرفان  و  تصوف  انحطاط  زمينة  و  شوند  تصوف

هايي كـه ترين و بزرگترين موجعنوان يكي از قوي). تصوف به٣٥-٣٣:  ١٣٧٤؛ صفا،  ٢٥١-٢٥٠

هاي بسيارعميق داشته و تأثير آن بر فكر و زندگي است، در ايران ريشهدر تاريخ اسلام برخاسته

ي قرن هشتم كه يكي از ادوار است. اين تأثير قوي را در تاريخ اجتماعي و ادبايراني شديد بوده

: ١٣٨٦آورد (غنـي،  حسابتوان سرفصل همة مؤثرات و عوامل بهنمايان غلبة تصوف است، مي

). در ميان هرج و مرج و فساد و تباهي پس از مغول، كار معنويات سخت زار اسـت ٥٥٥-٥٥٣

 ،يابـدنميقوامتنها گسـترش و و طبيعي است كه تصوف نيز تحت تأثير اوضاع و احوال روز، نه

ماند. از مختصات اصلي تصوف ايـن قـرن، قرارگـرفتن نصيب نميبي  نيز  بلكه از انحطاط نسبي

هـا و سـماع در شدن به طول آن، رواج خانقاهشدن از عمق و افزودهآن در حمايت دين، كاسته

ــيله ــه و وس ــن طريق ــان از اي ــداري ايلخان ــا، جانب ــيني، آنه ــراي مسندنش ــوف ب قرارگرفتن تص

فروشي و رسيدن به حوايج دنيوي است. منشورها و فراميني كه در باب انتصاب مشايخ ياستر

ها و برقراري مجالس سماع در اين قـرن موجـود اسـت، نشـانة آن اسـت كـه به توليت خانقاه

هاي حكومتي، در اين زمان، جاي حدورسم و بركنار از دنياپرستان و دستگاهتصوف عاشقانة بي
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جست و در پناه دين حـق حيـات دارد، تواناي كه تنها در خانقاهش ميگونهخود را به تصوف

اسـت. است و آن هدية آسماني و لطيفة غيبي در كنـار ديگـر كالاهـاي روزگـار، قرارگرفتهداده

شود، شخصي و طولي است نه ميخلاصه اينكه اگر جنبشي يا در بعضي جهات، گسترشي ديده

انحراف غالب صـوفيان از اصـول تصـوف اسـت و بـه همـين عمقي. همة نكات مذكور، مؤيد  

بين و حساس و هوشمند اين عصر، لب به مذمت صوفيان و مشايخ جهت است كه افراد روشن

  ).   ٤٧١-٤٦٣:  ١٣٧٣رجايي بخارايي،  (اند  آنان گشوده و تر و خشك را با هم سوزانده

  هاي حافظغزل. بافت فرهنگي و بينامتني توليد متن٤-١-٢

ها و منابع دربارة حيـات فرهنگـي شـيراز در قـرن هشـتم اشارات كوتاه بسياري از كتاب  از

رغم وضـعيت سياسـي نـاآرام و ناپايـدار، يكـي از آيد كه شيراز در آن زمان، علـيهجري برمي

اسـت (نـك: هاي فرهنگي و مراكـز علمـي و ادبـي ايـران و جهـان اسـلام بودهترين كانونمهم

). حافظ در چنين محيطي كه هنوز مجمع عالمان، اديبـان، عارفـان و ٢٠-١٨:  ١٣٧٤خرمشاهي،  

يافت و با ذكاوت ذاتي و استعداد فطري و تيزبينـي شاعران بزرگ بود، تربيت علمي و ادبي مي

خوار نهضت علمي و فكري خاصـي شـد كـه پـيش از او در فـارس، انگيز خود، ميراثشگفت

). حيات فرهنگي عصر حافظ و ١٨٦:  ١٣٧٤گراييد (صفا،  آمد و اندكي بعد از او به فترت  فراهم

هـاي آن دوره و كشد؛ زيرا تمـامي متنتصويرمياعصار پيش از وي، بافت بينامتني شعر او را به

اند. هاي حـافظ تـأثير مسـتقيم و غيرمسـتقيم داشـتهغزل متون پيش از آن نيز، در پديدآمدن متن

كـلام او مـنعكس اسـت، ميـراث فرهنگـي و   سيماي فرهنگي عصر حافظ و آنچـه در شـعر و

ادبـي،  -هاي علمـيسـازد و مطالعـات، تـأملات، توانمنـديمياي وي را نمايانمعرفـت زمينـه

فرد و ژرفا و پهناي انديشگاني وي ازجمله دانش و معرفـت او در هاي ذهني منحصربهاندوخته

ظ در آفـرينش غـزل تلفيقـي و گذارد. اقتـدار زبـاني حـافمينمايشزمينة عرفان و تصوف را به

اي وسيع و عميق اوست و تحليلگـر شـعر وي رساندن غزل فارسي، حاصل معرفت زمينهاوجبه

تـوان يافـت، قطعاً بايد از آن مطلع باشد. مختصر مذكور كه مفصـل آن را در مراجـع مشـار مي

كنـد و ميشاوضاع و احوال محيطي و فرهنگي پيرامون حـافظ را در مقـام فرسـتندة پيـام گزار

دهد و مياي مشـترك بـين او و تحليلگـر شـعرش را در مقـام گيرنـدة پيـام شـكلدانش زمينه

اي مشـترك، بافـت فرهنگـي و بينـامتني شـعر حـافظ را زمينـه. اين دانش پسكندمي  مشخص
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كند كــه پديدآورنــدة محــيط و بافــت ميدهد و بافــت مــوقعيتي روشــني را ترســيمميتشــكيل

  حافظ است.زباني شعر  برون

  . فرانقش بينافردي در زبان حافظ٤-١-٣

گيري از نظام وجـهِ عامـل در واحـد بنـد، براي تحليل فرانقش بينافردي زبان حافظ، با بهره

وجوه دستوري جملات، شناسايي و ميزان وجهيت يا قطعيت آنها با توجه به عناصر وجه يعني 

از اين طريق، چگونگي برقراري ارتباط ميـان شود.  مينما تعيينفاعل، فعل و ادات و افعال وجه

هاي ها، انتظارات و خواسـتهها، قضاوتها، ارزيابيمتكلم و مخاطب، چگونگي بازنمايي نگرش

حافظ در زبان عرفـاني او و تـأثيرات متقابـل گفتمـان عرفـاني و كـاربرد زبـان در غزليـات او، 

  شود.ميارزيابي

  . وجه دستوري بندها٤-١-٣-١ 

يعني زبان فارسي، دستور زبان فارسي را   ،اضر با توجه به زبان متن مورد بررسيپژوهش ح

دهد؛ لذا وجه جملات را بـه چهـار طبقـة خبـري، اساس و مبناي تحليل دستوري بندها قرارمي

پـردازد. كند و به بررسي آنها در غزليـات عرفـاني حـافظ ميميپرسشي، امري و عاطفي تقسيم

  قابل ملاحظه است.  ١ه، در نمودار توزيع فراواني اين وجو

  
  توزيع فراواني وجوه دستوري بندها در غزليات عرفاني حافظ  -١نمودار

  

  ها. فاعل٤-١-٣-٢

گراي هليدي، مقصود از فاعل در فرانقش بينافردي، فاعل دستوري است كـه در دستور نقش

لحاظ شخص و شمار با آن منطبق است. فاعل دسـتوري در موضـع گردد و بهفعل به آن بازمي
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گيرد و ضرورتاً فاعل بند به معناي كنندة كار نيست و در زبان فارسـي يكـي از نهاد بند قرارمي

). بـراي ٢٣و    ٧:  ١٣٩٥نايب فاعل و مسنداليه را داراست (نك: آلگونه جونقـاني،  اشكال فاعل،  

هاي هـا بـه شـخصهاي دستوري در غزليات عرفاني حـافظ، فاعلتعيين كميت و كيفيت فاعل

هاي معنـايي گانه و حوزهگانة مفرد و جمع تقسيم و سپس بسامد هر يك از اشخاص شششش

هـاي انسـاني و غيرانسـاني نيـز شـود. پـس از آن فاعليين ميشده، تعهاي بررسيآنها در غزل 

شخصـي در هـاي شششـود. سـهم فاعلميتفكيك و كميت و هويت اعضاي هر يك مشخص

  دارد:ترتيب به اشخاص ذيل تعلقترين سهم، بهشده، از بالاترين تا پايينغزليات بررسي

  . سوم شخص مفرد٤-١-٣-٢-١ 

گانه دارنـد، هـم بـه ترين سهم را در ميان اشـخاص شـشفاعلان سوم شخص مفرد كه بالا 

صورت اسامي صريح هم به صورت ضمير سوم شخص با مراجعـي معلـوم از اسـامي صـريح، 

گانه، بـر ها در اشخاص شـشهاي معنايي فاعل(ترتيب حوزهشوند:  ميعمدتاً به پنج حوزة معنايي زير مربوط

  ت.)  هاساساس ميزان تكرار و كاربرد آنها در غزل

  الف) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف

  ب) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي

  ج) فاعلان مرتبط با ساحت شريعت

  د) فاعلان بيانگر شخص حافظ با اسم صريح حافظ 

  ه) فاعلان مرتبط با ساحت بزم و ميخانه

فاعـل،   ٢٨٩غيرانسـاني و  فاعـل، اشـخاص    ٧٥٩فاعل سوم شخص مفرد،    ١٠٤٨از مجموع  

  اند.اشخاص انساني

  . دوم شخص مفرد٤-١-٣-٢-٢

فاعلان دوم شخص مفرد، هم به صورت اسامي صريح هم به صورت ضمير دوم شخص بـا 

  شوند:  مراجعي معلوم از اسامي صريح، عمدتاً به پنج حوزة معنايي زير مربوط مي

  مسلكان اونوعان و يا همالف) فاعلان بيانگر شخص حافظ يا هم

  ب) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي

  ج) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف  
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  د) فاعلان مرتبط با ساحت بزم و ميخانه

  ه) فاعلان مرتبط با ساحت شريعت

فاعـل،   ٣٠٦فاعـل، اشـخاص غيرانسـاني و    ٥١فاعـل دوم شـخص مفـرد،    ٣٥٧از مجموع  

  اند.اشخاص انساني

  شخص مفرد .  اول٤-١-٣-٢-٣

شده، شخص شاعر است كه با ضـمير ترين فاعل اول شخص مفرد در غزليات بررسياصلي

فاعـل اول شـخص   ٣٢٥پردازد. از مجمـوع  اول شخص بارز يا مستتر به ايفاي نقش نهادي مي

مـورد بـه پيـر  ١مورد به سروش،  ١مورد به معشوق،  ٣مورد آن به شخص شاعر و    ٣١٩مفرد،  

فاعـل،   ٢فاعـل، اشـخاص انسـاني و    ٣٢٣دارد. بنـابراين  خسرو خاور تعلـق  مورد به  ١مغان و  

  اند.    اشخاص غيرانساني

  . اول شخص جمع٤-١-٣-٢-٤ 

شده، شخص شـاعر اسـت كـه بـا ترين فاعل اول شخص جمع نيز در غزليات بررسياصلي

مسـلكانش، يا همنوعان  تنهايي يا به نمايندگي و متحد با همضمير اول شخص بارز يا مستتر، به

مـورد آن بـه   ٤٤فاعـل اول شـخص جمـع،    ١٠٩پـردازد. از مجمـوع  به ايفاي نقش نهادي مي

مورد به حافظ و صـوفي،   ١٠نوعانش،  مورد به هم  ١٠مسلكانش،  مورد به هم  ٣٨شخص شاعر،  

دارد. بنـابراين مجلسـيان وي تعلـقمورد نيز به حـافظ و هم ٤مورد به حافظ و اهل ميخانه و    ٤

  دهند.ميام فاعلان اول شخص جمع را اشخاص انساني تشكيلتم

  . سوم شخص جمع٤-١-٣-٢-٥

فاعلان سوم شخص جمع، هم به صورت اسامي صريح هم به صورت ضمير بارز و مسـتتر 

  شوند:  سوم شخص، عمدتاً به پنج حوزة معنايي زير مربوط مي

  الف) فاعلان مرتبط با ساحت عرفان و تصوف

  ط با ساحت شريعتب) فاعلان مرتب

  ج) فاعلان مرتبط با ساحت عشق و دلدادگي 

  د) فاعلان مرتبط با ساحت ميخانه و دنيا

  ه) فاعلان مرتبط با ساحت عقل و سياست
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فاعـل،  ٦٥فاعـل، اشـخاص غيرانسـاني و  ٣٨فاعـل سـوم شـخص جمـع،   ١٠٣از مجموع  

  اند.اشخاص انساني

  . دوم شخص جمع٤-١-٣-٢-٦

دارد. از مجمـوع گانه، به فاعلان دوم شخص جمع تعلقاشخاص ششكمترين سهم در ميان  

مورد با ضمير دوم شـخص بـارز و مسـتتر بـه مخاطبـان نـوعي   ٦فاعل دوم شخص جمع،    ١٠

مورد نيز بـه مجلسـيان مربـوط  ١آستينان و مورد به كوته ١مورد به دوستان فرضي او،    ١شاعر،  

دهند. توزيع فراواني مياشخاص انساني تشكيلاست. بنابراين تمام فاعلان اول شخص جمع را  

  نمايان است: ٢شده، در نمودار  شخصي در غزليات بررسيهاي ششفاعل

  
  شخصي در غزليات عرفاني حافظ هاي ششتوزيع فراواني فاعل  -٢نمودار 

شده، عمـدتاً بـه سـوم شـخص هاي بررسيبا توجه به اينكه جايگاه فاعل دستوري در غزل 

اند و حافظ در غيـاب آنهـا، هاي عرفاني حافظ، غايبدارد، غالب افراد فاعلي در غزل تعلقمفرد  

گويد. اين افراد غايب، عمدتاً به حوزة معنـايي عرفـان و تصـوف مياز آنها و دربارة آنها سخن

دارند كه با افزودن افراد حوزة معنايي عشق و ميخانـه بـه آنهـا، جهـت پديـدآوردن زبـان تعلق

دهند. ميو غزل تلفيقي، بيشينة فاعلان سوم شخص مفرد را به خود اختصـاص  ١عرفاني  اشارت

درصـد از   ٧٢شمار اشخاص غيرانساني در اين جايگاه از شمار اشخاص انساني بيشتر اسـت و  

  شود.ميكل افراد اين طبقه را شامل

 
القاء زبان اشارت در كنار زبان عبارت، قسمي از زبان عرفاني است. زبان عبارت زباني است    -١ مبين و روشن و زبان اشارت 

  ). ٥:  ١٣٧٣معاني است بدون گفتن آنها (نك: نويا، 
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وجـه بـه دوم شده، بـا اختلافـي قابـل ت هاي بررسيهاي دستوري در غزل جايگاه دوم فاعل

مسـلكان وي نوعان يا همدارد و مخاطبان اصلي آن، شخص حافظ و همشخص مفرد اختصاص

هم مورد توجـه هستند. پس از آن، مخاطبان ساحت عشق، عرفان و ميخانه قراردارند كه برروي

و خطاب شاعراند. شمار اشخاص انساني در ايـن جايگـاه، از شـمار اشـخاص غيرانسـاني بـه 

  شود.ميدرصد از كل افراد اين طبقه را شامل  ٨٥است و   مراتب بيشتر

نوعـان و تنهايي يـا بـه نماينـدگي و متحـد بـا همساختن خـود بـهحافظ علاوه بر مخاطب

مسلكان خود در جايگاه دوم شخص مفرد، جايگاه اصلي يا به بيان بهتر، تقريباً تمامِ جايگـاهِ هم

اسـت. به خود و متعلقات خود، اختصـاص دادهاول شخص مفرد و جمع را نيز در نقش نهادي 

مسـلكان نوعـان و همهاي اول شخص مفرد، به شخص حافظ يا همدرصد از مجموع فاعل  ٩٨

دارد كه هاي اول شخص جمع، به شخص حافظ و همراهاني چند تعلقدرصد فاعل  ١٠٠وي و  

 ٦/٠ع را غيـر از  مسلكان وي هستند. بنابراين تمام فاعلان اول شـخص مفـرد و جمـعمدتاً هم

  دهند.ميدرصد از فاعلان، اشخاص انساني تشكيل

ــه ســوم شــخص جمــع هــاي بررسيهــاي دســتوري در غزل جايگــاه پــنجم فاعل شــده، ب

اند كـه بـا دارد و افراد اصلي آن، صراحتاً فاعلان مرتبط با سـاحت عرفـان و تصـوفاختصاص

وردن زبان اشـاري و غـزل تلفيقـي، ، جهت پديدآه آنهاافزودن فاعلان ساحت عشق و ميخانه ب

شوند. شمار اشخاص انساني در اين جايگـاه بـيش ميبيشينة افراد اين طبقه را شاملاين فاعلان  

گانة بنـدهاي هـاي شـشدرصد است. كمترين سهم در ميـان فاعل  ٦٣از اشخاص غيرانساني و  

 ١٠٠عي شـاعر و دارد كـه عمـدتاً مخاطبـان نـوشده، به فاعلان دوم شخص جمع تعلـقبررسي

گيرد. در مجموع، تعداد اشـخاص انسـاني در جايگـاه فاعـل درصد، اشخاص انساني را دربرمي

درصد از كل فاعلان   ٥٧شده، از اشخاص غيرانساني بيشتر است. فاعلان انساني  بندهاي بررسي

  دهند.ميشده تشكيلهاي بررسيرا در غزل 

  ها. فعل٤-١-٣-٣

  . وجه افعال٤-١-٣-٣-١
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فعل عبارت است از دلالت فعل بر وقوع يا عدم وقوع عمل به شكل اخبار يا احتمـال وجه  

جهت، وجه فعل با معني فعل ارتباط مستقيم دارد. در زبـان فارسـي سـه وجـه و يا امر و ازاين

  اند از:اصلي و پايه وجوددارد كه عبارت

؛ لذا در وجه خبـري، دهدطورقطع خبرميوجه اخباري كه وقوع يا عدم وقوع عمل را به  -١

  احتمال صدق و كذب در گفتار وجوددارد.

كند؛ لـذا در وجـه ميبودن مفهـوم جملـه اشـارهوجه التزامي يا احتمالي كه به غيرقطعي  -٢

التزامي احتمال صدق و كذب در گفتار وجودندارد و آن را به احتمال از قبيل آرزو، ميل، اميـد، 

  كند.ميشرط و امثال آن بيان

وجه امري كه گوينده در آن وقوع يا عدم وقوع عمل را با توصيه، خواهش و امر يا نهي   -٣

  ).١٣١-١٣٠: ١٣٨٤(شريعت،  كند  ميطلب

بـودن مفهـوم جملـه از نظـر بودن و يـا امريبودن يا غيرقطعيبنابراين عنصر وجه به قطعي

كنـد ميخت جملـه تعيينسـادارد و اخباري، التزامي يا امري بـودن وجـه را ژرفگوينده اشاره

شـدة گانة افعـال در غزليـات بررسي). ميزان پراكندگي وجوه سه٦٧-٦٦:  ١٣٨١الديني،  (مشكوة

  نمايان است: ٣حافظ، در نمودار  

  
  گانة افعال در غزليات عرفاني حافظميزان پراكندگي وجوه سه -٣نمودار 

گير به بيان مفـاهيم قطعيتي چشمهاي عرفاني خود با  با توجه به نمودار فوق، حافظ در غزل 

  است.كاربردهمورد نظر خويش پرداخته و در بيشينة موارد، افعال را در وجه اخباري به

  . زمان و ساخت افعال٤-١-٣-٣-٢ 

 ٤كاررفته در غزليات عرفاني حافظ، در نمودار  هاي افعال بهها و زمانتوزيع فراواني ساخت

  قابل مشاهده است:
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  هاي افعال در غزليات عرفاني حافظها و زمانتوزيع فراواني ساخت  -٤نمودار 

ويژه مضـارع سـاده، بيشـتر از بقيـة اين توزيع، بيانگر آن است كه حافظ از افعال مضارع به

 گذشـتة سـادهويژه  بـه  گذشـتهتوجـه، از افعـال  كرده و پس از آن با اختلافي قابلافعال استفاده

  است.گرفتهبهره

  . گذرايي و ناگذرايي افعال٤-١-٣-٣-٣ 

با تفكيك افعال تام و اسنادي، ناگذرايي و گـذرايي افعـال تـام در غزليـات عرفـاني حـافظ 

  قابل ملاحظه است:  ٥شد كه كميت و كيفيت پراكندگي آنها در نمودار بررسي

  
  ميزان پراكندگي افعال اسنادي، ناگذر و گذرا در غزليات عرفاني حافظ  -٥نمودار 

شده بيشتر از افعـال اسـنادي و با توجه به نمودار فوق، شمار افعال گذرا در بندهاي بررسي

ناگذراست. حافظ با افعال گذرا، فعل و انفعالاتي چندسويه را بيان و با ايجاد فضـايي پرتحـرك 

كنـد. عرفـان ميويا و چندسويه در سير و سلوك عرفـاني را يادآوريدر زبان عرفاني، حركت پ

عملي سير معنوي و ارزشي انسان است كه با طي مراحل و مقامات و دريافت احوال گونـاگون 

همراه است. سير عارف سير ديالكتيك صعودي اسـت و روح او پيوسـته در طـي مقامـات، در 
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نهايـت در تمـام عـوالم اين حركت پويا تـا بيمعرض تجليات الهي و در حال بالندگي است و  

خواهـد ). قطعـاً زبـاني كـه مي٢٣: ١٣٩٢فرد، ملك و ملكوت استمراردارد (دهباشي و ميرباقري

كند، خود نيز بايد از پويايي برخوردار باشد. در مقابل افعال اين حركت پويا و بالنده را منعكس

هم از سـهمي تقريبـاً شده، بـررويبندهاي بررسي گذرا، افعال اسنادي و ناگذرا قراردارند كه در

برابر با افعال گذرا برخوردارند. افعال اسنادي و ناگذرا، مشاركان محدودي دارنـد و بيشـتر بـر 

گيري از آنها در ايراد سـخن، فرصـت كنند. انتخاب اين افعال و بهرهميسكون و ايستايي دلالت

دهـد و وي و درون را در اختيار گوينـده قرارميتوصيف و نظردهي دربارة حقايق جهان بيرون 

گري مشرف به وقايع، به محاكات عالم ظـاهر و بـاطن سازد تا در مقام بيننده و نظارهرا قادرمي

بپردازد. افعال مذكور با انجام وظيفة دستوري خود بـراي گزارشـگري و روايتگـري امـور و بـا 

رامش قلبي حاصـل از معرفـت و شـناخت دلالت معنايي خود بر سكون و ايستايي، سكون و آ

كنند و براي توصيف و روايت معارف و حقايق از منظر ميشهودي در عرفان نظري را يادآوري

اند. عرفان نظري بيشتر بعد معرفتي و شناختي نسبت بـه حقيقـت و دريچة نگاه عارف، مناسب

دهـد ت خـود قرارميهستي دارد و مبادي و اصول كشفي شهودي را مبناي توصيفات و توجيها

گيري مساوي از افعال گذرا و اسـنادي و ناگـذرا ). با اين وصف، انتخاب و بهره٢١-٢٠(همان:  

مـدار اسـت كـه بـا مقاصـد ايـدئولوژيك حـافظ هاي عرفاني حـافظ، انتخـابي گفتماندر غزل 

  دارد.مطابقت

  نما. ادات وجه٤-١-٣-٤ 

هاي معنايي خود، در تعيـين وجهيـت و لالتاند كه با دنما يكي از عناصر وجهيادات وجه

اي معنايي است كه درجة امكـان يـا ضـرورت گـزارة دارند. وجهيت، مقولهقطعيت گزاره نقش

شده و نگرش گوينده و كنشگر بياني نسبت بـه امكـان وقـوع يـا لـزوم تحقـق گـزاره را مطرح

رغم ). علـي٣٠:  ١٣٩٠ناصـري،  ؛ عمـوزاده و شاه٥٦:  ١٣٩١دهد (عمـوزاده و رضـايي،  مينشان

شناسان در مفهوم وجهيت، مبناي مشترك آراء قريب به اتفاق آنها بر اين نكته اختلاف نظر زبان

: ١٣٩٢هاست (رحيميـان و عمـوزاده،  استوار است كه اصل وجهيت ناظر بر عدم قطعيت گزاره

شود و انحصار آن تواند از طريق ابزار و ادوات دستوري متعددي بيان). اين مقولة معنايي مي٢٢

-محدود مـيدر يك ابزار دستوري صوري و خاص، عرصة عمل و تحقق اين مقولة معنايي را  
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تـوان آن را در دو قالـب كلـي ادات و . با ايجاد تمايز بين جنبة صوري و معنايي وجـه، ميكند

فعـال گانة انما با قوالب دستوري مختلف و هم وجوه سهكرد؛ يعني هم ادات وجهافعال بررسي

داشت كه وجه از جنبة صوري همواره بـر اسـاس فعـل جملـه قابـل را درنظرگرفت. بايد دقت

شود از افعال موجود در جمله )؛ بنابراين در تعيين وجه نمي٤٢:  ١٣٧٨تعريف است (رحيميان،  

  نظركرد.و وجه آنها صرف

ه فعـل، حـرف توان تمام اداتي را كه در قوالب دستوري مختلف ازجملدر زبان فارسي مي 

گيرند و حاوي درجاتي از معاني قطعيت و عدم قطعيت يـا احتمـال هسـتند، ربط و قيد قرارمي

كرد. ادات شمارآورد و در تعيين وجه كلام مؤثر دانست و تأثير آن را نيـز بررسـيادات وجه به

عـاني توان از منظر علم معاني فارسي، قيودي دانسـت كـه معنـاي گـزاره را بـه منما را ميوجه

باشند. حـافظ از ادات وجهـي توانند اشكال دستوري مختلف داشتهكنند و ميمي  مدار مقيدوجه

در   ١متعددي با مفاهيم شرط، ترديد، احتمال، امكان، الزام، ضرورت، نفي، تمني، ترجي و اشفاق

  است.هاي عرفاني خود بهره گرفتهغزل 

  نما. افعال وجه٤-١-٣-٥ 

شود كه همـواره بـا فعلـي مياي از افعال غيراصلي گفتهي به دستهفعل وجهي در زبان فارس

دهنـد و هـر كـدام بـر معـاني و روند، وجه فعل پـس از خـود را تغييرميكارمياصلي و پايه به

كنند. از آن جهت كه فعل وجهي از لحاظ صـرفي يـا صـورتي ثابـت ميمفاهيمي خاص دلالت

معين نيـز شـود، بـه آن فعـل نـاقص و شـبهنميها صرفها يـا صـيغهدارد يا به همـة صـورت

انـد از افعـال برگرفتـه از . افعال وجهي مشهور در دسـتورهاي زبـان فارسـي، عبارت٢گويندمي

مـورد از   ١٥٧شده،  مصادر شدن، بايستن، شايستن و توانستن. حافظ در غزليات عرفاني بررسي

است كـه شـواهدي از آن در ابيـات زيـر كردهاستفادهنما  مورد از افعال وجه  ٧٦نما و  ادات وجه

  .٣مشاهده استقابل

،  ٣٦٧(غآدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم  ورنه    يار شود لطف خدا  مگردام سخت است  -

 
اشفاق قسمي از ترجي و روية ديگر آن است. اشفاق اظهار خوف از وقوع امر ممكن و نامطلوب است و در مقابل روية ديگر   -١

  ).٣٦٧:  ١٣٩٩رشيدي و همكاران، گيرد كه اظهار اميدواري به وقوع امر ممكن و مطلوب است (نك: ترجي قرارمي

  . ١٢٩:  ١٣٨٨؛ افراشي،  ١٣٢-١٣١:  ١٣٨١؛ همو ،٩٦-٩٣: ١٣٨٦مشكوةالديني،  -٢

  است. شواهد و نشاني آنها، از نسخة تصحيح قزويني و غني انتخاب شده  -١



 ٢٥پياپي  / ٢هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                     شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                    ٧٠
 

 

  كليد گنج سعادت قبول اهل دل است -

  صحبت حكام ظلمت شب يلداست -

  هرگز بخشي عيسي نزنم دم از روان  -

  دارند از آن به دير مغانم عزيز مي  -

  بر گويند سنگ لعل شود در مقام ص -

  دارند روز داوري باور نمي گوييا -

  كزين غمان برسد مژدة امان  حقّا -

  توان بست كجا  صورت اين راه را نهايت  -
  تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافري است -

  اين نكته كه در عالم شايد گفتيارب به كه  -

  بايد رفتكنان زير شمشير غمش رقص  -

  

  ) ١٠ب

،  ١٨٨آنكه در اين نكته شك و ريب كند (غ  مباد

  ) ٥ب

  ) ٣، ب ٢٣٢برآيد (غ  بو كهنور ز خورشيد جوي 

،  ٧٠فزايي چو لبت ماهر نيست(غ زانكه در روح 

  ) ٦ب

،  ٢٢در دل ماست (غ  هميشهكه آتشي كه نميرد  

  ) ٨ب

  ) ٢، ب٢٢٦شود وليك به خون جگر شود (غ آري
  ) ٣، ب ١٩٩كنند (غكاين همه قلب و دغل در كار داور مي 

  ) ٣، ب١٨٦سالكي به عهد امانت وفا كند (غ  گر

،  ٩٤كش صدهزار منزل بيش است در بدايت (غ

  ) ٩ب

،  ٢٧٦(غ توكل بايدش صد هنر دارد   گرراهرو 

  ) ٤ب
  )٦، ب٤٩٣رخساره به كس ننمود آن شاهد هر جايي (غ 

،  ١١١كآنكه شد كشتة او نيك سرانجام افتاد (غ

  ) ٩ب

 2تقارنو بي ١. بندهاي باتقارن٦-٣-١-٤

كنندة وجه در آنها، بيانگر قطعيت و قطبيت بندهاي باتقارن، بندهايي هستند كه عناصر تعيين

آنهـا، كننـدة وجـه در  تقارن بندهايي هستند كه عناصـر تعيينگزاره است. در مقابل، بندهاي بي

شـده در ). با توجـه بـه عناصـر بررسي٢٦٧:  ١٣٧٤بيانگر عدم قطعيت گزاره است يارمحمدي،  

نما و وجه، زمـان و سـاخت هاي پيشين ازجمله وجوه دستوري بندها، ادات و افعال وجهبخش

هـاي عرفـاني حـافظ، شـده در غزل بند بررسي  ١٨٧٨افعال، محاسبه و معلوم شد كه از مجموع  

هاي مـؤثر در تعيـين وجـه، اند. تمامي عوامل و شـاخصتقارنبند بي  ٧٣٠تقارن و  بند با  ١١٤٨

هاي عرفاني او تقارن و قطعيت زبان حافظ در غزل توجه بندهاي باتقارن بر بندهاي بيغلبة قابل

گـر هاي قطعي در زبان عرفـاني حـافظ، نمايـانسازد. بسامد بالاي عناصر و ساخترا آشكارمي

 
1- polarity 
2- modality 
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درجة اطمينان و شناخت و درنتيجه يقين او در حوزة مباني عرفان و تصـوف عمق اطلاعات و  

شـناختي دل كـه قلمـرو عرفـان و اسلامي و با ابـزار معرفت  -بيني عرفانياست. حافظ با جهان

شـود. مي  است كه آثار آن در زبان او ملاحظهاالله است، از اطمينان و يقيني برخوردار شدهعرش

منبع صادركنندة آن، از قطعيت برخوردار است و قطعيت كلام حافظ نيـز   كلام شرع با توجه به

از يك سوي بر پاية شريعت حقيقـي و از سـوي ديگـر، بـر پايـة معلومـات عميـق و گسـتردة 

  .١اوست

  گيري. نتيجه٥

دهد كه حافظ با برگزيدن گفتمان عرفاني ميهاي دقيق انتقادي، نشاننتايج حاصل از بررسي

اجتماعي حيات خود، ساختاري نشاندار و ايدئولوژيك در غزليـات خـويش   -خيدر بافت تاري

پديدآورده و با اين گزينش، ضمن مشاركت در گفتمان عرفاني مسـلط و بازتوليـد آن، گفتمـان 

هاي مورد نظـر خـود در ذهـن است. وي با القاي پيامعرفاني مطابق با سليقة خود را توليدكرده

ا گفتمـان نـاب شـريعت و عرفـان و مخـالف بـا مناسـبات قـدرت مخاطبان، همسو و منطبق ب

هـاي اجتماعي و سياسي، رويارويي و تقابلي هدفمنـد را بـين گفتمـان نـاب عرفـاني و گفتمان

  است.وجودآوردهمتقابل و كاذب به

بلاغـي  -تعامل بين گفتمان و ايـدئولوژي در سـطح مـتن، قطعـا بـا راهبردهـايي دسـتوري

شوند. حافظ براي انتقـال معـاني و هاي معين زباني ظاهرميگيرد كه در قالب ساختميصورت

اسـت تـا بـا راهبردهـاي كردههاي زباني معينـي استفادهمشاركت در گفتمان عرفاني، از ساخت

هاي زبـاني ين، بيشترين تأثير را بر مخاطب بگذارد. از آنجا كه اين ساختدستوري و بلاغي مع

شخصـي و ايـدئولوژيك حـافظ را در ارتبـاط بـا   هاييـدگاهدبلاغي،    -و راهبردهاي دستوري

شـمارآمده و راهبردهـاي مـدار بهدهند، گفتمانميضاع فرهنگـي و اجتمـاعي زمانـة او نشـاناو

ني تحليـل انتقـادي حاضـر را همـين سـاختارها و راهبردهـاي شوند. لـذا مبـاميگفتماني تلقي

نقشـي هليـدي و عناصـر و   -شناسي سيسـتميگيري از زباندهند كه با بهرهميگفتماني تشكيل

 
آقاگل  -١ فردوس  آراء  از  استفاده  با  تحليل  صورت اين  متن  درك  و  توليد  چگونگي  در  مؤثر  اصلي  عوامل  پيرامون  زاده 

  . ٢١٦-١٨٢:  ١٣٨٥زاده، است. براي اطلاع بيشتر نك: آقاگلگرفته
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اند. سـاختارها و راهبردهـاي شـدهعوامل فرانقش بينافردي مطـرح در آن، شناسـايي و توصيف

  اند از:موردنظر عبارت

  جملات  ) وجه دستوري افعال و١

غلبــة وجــه خبــري افعــال و جمــلات در زبــان حــافظ، بيــانگر قطعيــت و ترديدناپــذيري 

  كند.ميهاست و عمق اطلاعات گوينده از جهان بيرون و درون را گزارشگزاره

  ها) فاعل٢

اي تيـزبين حجم بالا و قابل توجه فاعلان غايب و سوم شـخص، حـافظ را در مقـام بيننـده

گر امور و احوال پيرامون و درون خويش اسـت و از قـدرت سـخنوري هكند كه نظارميمعرفي

بگويد. حافظ با اتخاذ اين شيوة بياني در حجم بالا، آنچـه گيرد تا دربارة آنها سخنمي  خود بهره

كند و اشراف و تسلط خـود بـر عـالم بيـرون و ميرا كه هست و آنچه را كه بايدباشد، گزارش

شـده، هـاي بررسي. لذا بسامد بالاي فـاعلان سـوم شـخص در غزل گذاردمينمايشدرون را به

دارد و سـاختاري دار است كه بر اهـداف و مقاصـد ايـدئولوژيك شـاعر دلالـتساختاري نشان

دارنـد آيد. اين افراد غايب، عمدتاً به حوزة معنايي عرفان و تصـوف تعلقشمارميمدار بهگفتمان

و ميخانه به آنها جهت پديدآوردن زبان اشارت عرفاني و   كه با افزودن افراد حوزة معنايي عشق

  دهند.ميغزل تلفيقي، بيشينة فاعلان سوم شخص را به خود اختصاص

علاوه بر ساختار نشاندار مذكور، ايفاي نقش شخص شاعر در جايگاه فاعل با بسامدي بـالا، 

وسيع و حضور دادن جايگاه فاعل به نشانگرهاي ساحت عرفان و تصوف در حجمي  اختصاص

انـد كـه فضـاي گفتمـان هايي معنـادار و ايدئولوژيكانساني غالب در جايگاه فاعل نيز، ساخت

بخشند. شمار حضور انساني غالـب در جايگـاه فاعـل، دالـي معنـادار ميعرفاني حافظ را شكل

است كه به جايگاه والاي انسان در عالم هستي، تفـوق او بـر ديگـر مخلوقـات عـالم و پايگـاه 

  دارد.  شناسي و خداشناسي اشارهحوري او در خودشناسي، هستيم

ايفاي نقش شخص شاعر در جايگاه فاعل در حجمي گسترده، جايگاهي ويژه به خود شاعر 

مسـلكان او را نيـز نوعـان و همتواند خودِ جمعـي باشـد و همدهد؛ خودي كه ميمياختصاص

اي غيرمستقيم، طبقات و اقشـاري مشـخص از دربربگيرد. حافظ از اين طريق، از سويي با شيوه

دارند، در بوتة نقد هاي تصوف، شريعت، دنيا، عقل و سياست تعلقجامعه را كه عمدتاً به حوزه

كند كه چگونه بايد باشند و از سويي ديگـر بـا مي  دهد و به خويشتن و ديگران، گوشزدقرارمي
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كمال شخصي در عرفـان و تصـوف محوريت «من» در جايگاه فاعل، سير و سلوك فردي و است

كند. همين تأكيد حافظ بر سلوك فردي و شخصي، ايـدئولوژيك و مي  را گزارش و بر آن تأكيد

دانـد. هـم از مدار است؛ زيرا در روزگار خويش، كسي را شايستة رهبـري و ارشـاد نميگفتمان

  زند.  مي  اي با نام پير مغان دستاين روست كه به آفرينش اسطوره

  خت و زمان افعال ) سا٣

انـد، نشـاندار و كاررفتههاي افعالي كـه در زبـان عرفـاني حـافظ بهها و زمانتمامي ساخت

است تا كردهآيند. حافظ از ساخت مضارع افعال در حجمي وسيع استفادهشمارميمدار بهگفتمان

ذيرفتني باشـد. اي خوانـدني و پـكند كه فراتر از روزگار او و براي هر زمانـه  موضوعاتي را القا

ريـزد كـه بتوانـد آن را بـه هاي عرفاني مورد نظر خويش را در قـالبي ميوي از اين طريق، پيام

كند. بنابراين مفاهيم عرفاني مطـرح در شـعر او، مفـاهيم ها و ادوار پس از خود نيز مخابرهنسل

ر حجمـي بـالا افعال نيـز د  زمان گذشتةهاست. وي از  مشترك در همة ادوار و براي همة انسان

انـد و از ايـن راه، بـر دادهكنـد كـه قطعـاً رخاست تا مقولات و موضوعاتي را گزارشگرفتهبهره

حتميت، قطعيت و ترديدناپذيري برخـي مفـاهيم عرفـاني تأكيدكنـد. در جهـت اظهـار مقاصـد 

و شـناختي  هاي معرفتبرد و بيشـتر بـه توصـيهميعرفاني خود، از ساخت امري افعال نيز بهره

پـردازد و كمتـر، درخواسـت يـا فرمـاني را هايي در عرصة سير و سـلوك عاشـقانه ميسفارش

نوعان خود و طبقات و اقشاري مشخص از جامعـه كند. با ساختار نهي، خويشتن و همميمطرح

دارد. با ساختار مستقبل صريح و غيرصريح، به بيان توقعـات را از ارتكاب امور نامطلوب بازمي

دهـد. از سـاختار دعـا ميپردازد و مفاهيم ترجي و اشفاق را انتقال مطبوع خويش ميمطبوع و نا

هاي مـذكور را در جهـت گيرد و همة ساختميها و تمنيات خويش بهرهنيز براي بيان خواسته

  بندد.كارميخلق گفتمان عرفاني خويش، به

  ) گذرايي و ناگذرايي افعال ٤

عرفاني حافظ، با دلالت معنايي ايـن افعـال بـر پويـايي و كاربرد فراوان افعال گذرا در زبان  

تحرك، ابزار دستوري كارآمدي براي انعكاس فضاي بالندة عرفان عملي يا تصوف است. بسامد 

بالاي افعال اسنادي و ناگذرا نيز، با دلالت معنايي اين افعـال بـر سـكون و ايسـتايي، سـكون و 

كند. حافظ با در عرفان نظري را يادآوري ميآرامش قلبي حاصل از معرفت و شناخت شهودي  

وزن كردن آنها در زبان عرفـاني خـود، هاي مساوي براي دو دسته افعال مذكور و همايجاد كفه
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كنـد و ملازمـت و عـدم پويايي و ايستايي موجود در عرفان عملي و نظـري را خاطرنشـان مي

  سازد.  شناختي را مؤكدميانفكاك آنها در سير استكمالي و معرفت

  تقارن) بندهاي باتقارن و بي٥

هـاي تقارن، بيانگر قطعيت زبان حـافظ در غزل توجه بندهاي باتقارن بر بندهاي بيغلبة قابل

عرفاني و نمايانگر عمق اطلاعات و درجة اطمينـان و شـناخت و درنتيجـه يقـين او در حـوزة 

ر زبـان او كـه بـا امكانـات و مباني عرفان و تصوف است. اين اطمينان و يقين بارز و غالـب د

بيني است، نشان از امكانات و ابزارهاي شناختي و جهان  بلاغي فراهم آمده  -ابزارهاي دستوري

شـناختي دل كـه قلمـرو اسلامي و با ابـزار معرفت  -بيني عرفانيعرفاني او دارد. حافظ با جهان

كــه آثــار آن در زبــان او اســت االله اســت، از اطمينــان و يقينــي برخوردارشدهعرفــان و عــرش

باشـد، از اطلاعـات گسـترده و   شود. حافظ اگر تجربة شخصي عرفاني هـم نداشـتهميملاحظه

 عميق عرفاني برخوردار است كه درجة قطعيت كلام او در حوزة گفتمان عرفـاني، آن را اثبـات

  كند.مي

انقش بينافردي در زبان اندركارِ ايفاي فرهاي مذكور، تمام عناصر و عوامل دستبنا بر تحليل

شـناختي دهنـد و مؤلفـة گفتمانمي  مدارند؛ عمـل ايـدئولوژيك انجـامحافظ، نشاندار و گفتمان

بيني، ايـدئولوژي، دهد كـه جهـانميهاي معنايي نشـانآيند. تفسير و تبيين اين مؤلفهشمارميبه

و درك گفتمان عرفاني   شناختي، از عوامل اصلي مؤثر در توليدروابط قدرت و ابزارهاي معرفت

 حافظ است.
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). تحليل انسجام متني غزلي از حـافظ بـر اسـاس سـاخت ١٣٩٥آلگونه جونقاني، مسعود. (  -  ٥

  .٢٩٠  -٢٦٥).  ٣٥(پياپي ٧، دوره هفتم، شمارهجستارهاي زبانيمبتدايي.  

  . چهارم. تهران: سمت.ساخت زبان فارسي).  ١٣٨٨آزيتا. (  افراشي، -  ٦

). بررسي و تحليـل انـواع وجـه در ديـوان حـافظ بـا ١٣٩٦پاكزاد، مهري؛ فقيري، محمد. (  -  ٧

  .٤٠  -١٧،  ٣٦، شمارة ١٤، سال  بهارستان سخناي.  پيكره-شناسي رايانشييكرد سبكرو

. تصحيح محمد قزوينـي و قاسـم غنـي. ديوانتا). الدين محمد. (بيحافظ شيرازي، شمس - ٨

  تهران: زوّار.

  . دوم. تهران: طرح نو.حافظ).  ١٣٧٤خرمشاهي، بهاءالدين. ( -  ٩

. دهـم. شناسي نظري: پيدايش و تكوين دســتور زايشــيزبان). ١٣٩٨دبيرمقدم، محمد. ( -١٠

  تهران: سمت.

. پـنجم. تهـران: تــاريخ تصــوف). ١٣٩٢اصـغر. (فرد، سيد عليدهباشي، مهدي؛ ميرباقري -١١

  سمت.

  . هفتم. تهران: علمي.فرهنگ اشعار حافظ).  ١٣٧٣رجايي بخارايي، احمدعلي. ( -  ١٢

مجلــة علــوم اجتمــاعي و ل در فارسـي امـروز. ). مقالة وجه فع١٣٧٨رحيميان، جلال. (  -  ١٣

  .٥٢  -٤١،  ٢٨، پياپي  ٢، دورة چهاردهم، شمارة انساني دانشگاه شيراز

). افعال وجهي در زبان فارسي و بيان وجهيت. ١٣٩٢؛ عموزاده، محمد. (  رحيميان، جلال   –  ١٤

  .٤٠-٢١،  ١، شمارة٤، دورة هاي زبانيپژوهش

و اشـفاق در زبـان و بلاغـت   يكـاركرد ترجـ  يبررس).  ١٣٩٩رشيدي، مريم و همكاران. (  -١٥

  .٣٩٣  -٣٦٣،  ٨٣، شمارة  ٢٤، سال  پژوهي ادبيمتن. با استشهاد از زبان حافظ  يفارس

  . چهارم. تهران: ني.قدرت، گفتمان و زبان).  ١٣٩٤اصغر. (سلطاني، سيد علي -  ١٦

  . هشتم. تهران: اساطير.دستور زبان فارسي).  ١٣٨٤شريعت، محمدجواد. ( -  ١٧

 . دوم. تهران: زوار.آفاق غزل فارسي).  ١٣٨٤صبور، داريوش. ( -  ١٨

  ، نهم. تهران: فردوس.٢. جلدتاريخ ادبيات ايران).  ١٣٧٤االله. (صفا، ذبيح -  ١٩

). بررسي مفاهيم وجهي زمان دستوري در زبـان ١٣٩١عموزاده، محمد؛ رضايي، حدائق. (    -٢٠

  .٧٦  -٥٣، ١، شمارة  ٣، دورة هاي زبانيپژوهشفارسي.  
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). بررسي پيامـدهاي ترجمـه از انگليسـي بـر ١٣٩٠ناصري،شادي. (عموزاده، محمو و شاه  -٢١

 .٥٠  -٢١،  ١، شمارة ٢، دورة هاي زبانيپژوهشمقولة وجهيت در فارسي.  

 تهران: هرمس.. اول. بحث در آثار و افكار و احوال حافظ).  ١٣٨٦غني، قاسم. ( -  ٢٢

پيران و همكاران. سـوم. . فاطمه شايستهتحليل انتقادي گفتمان). ١٣٨٩فركلاف، نورمن. ( - ٢٣

  ها.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر مطالعات و توسعة رسانه

. دوم. يســاخت  يوندهاي: واژگان و پيدستور زبان فارس.  )١٣٨٦(  ي.مهد  يني،مشكوةالد  -  ٢٤

  سمت.  :تهران

 :مشهد. دوم.  يگشتار  يةنظر  يةبر پا  يدستور زبان فارس.  )١٣٨١(ي .  مهد  يني،مشكوةالد  -  ٢٥

  .يدانشگاه فردوس

 . اول. تهران: آگه.شناسي شعربه سوي زبان).  ١٣٩٣مهاجر، مهران؛ نبوي، محمد. ( -  ٢٦

ران: مركز نشـر . اسماعيل سعادت. اول. تهتفسير قرآني و زبان عرفاني). ١٣٧٣نويا، پل. ( - ٢٧

  دانشگاهي.

-مطالعاتي در تحليل گفتمان: از دستور متن تــا گفتمــان). ١٣٨٩ون دايك، تئـون اِي. ( - ٢٨

. پيروز ايزدي و همكاران. سوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر كاوي انتقادي

  ها.مطالعات و توسعه رسانه

. اول. تهـران: شــناختياي گفتمانليل مقابلــهتجزيه و تح ). ١٣٩٥االله. (يارمحمدي، لطف - ٢٩

  هرمس.

  . اول. تهران: هرمس.شناسيدرآمدي به گفتمان).  ١٣٩١. (  االلهيارمحمدي، لطف -٣٠ 

اي و ســاخت زبــان شناســي مقابلــهپانزده مقاله در زبان). ١٣٧٤. ( االلهيارمحمدي، لطف -٣١

  رهنما.. اول. تهران:  فارسي: دستور، متن و گفتمان

32- Fairclough, N. (2013). Language and power. New York: Routledge. 

33- Halliday, M.A.K. (1994). An Introduction to Functional Grammer. 
London: Edward Arnold. 
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Abstract 

One of the effective methods to study the semantic aspects of mystical language in 
literary texts is critical discourse analysis, which is a new attitude of discourse 
analysis in linguistics studies that analyses texts considering sociocultural context. 
The present research analyses Hafez's mystical language with an analytic-
descriptive method and based on Fairclough’s pattern and answers to this issue: 
How and why did Hafez create his mystical discourse and make it comprehensible? 
For this purpose, after describing Hafez's mystical sonnets according to Halliday’s 
systemic-functional linguistics framework and relying on the interpersonal 
metafunction of language in that framework, by observing the interlingual and 
extralingual contexts and with an intertextual analysis, it pulls out the reasons and 
explanations required from the beddings of his words and interprets and explains 
them ideologically. The results of the research indicate that factors performing the 
interpersonal metafunction in Hafez’s language are marked and discursive; they 
play an ideological role and are considered discursive features. The interpretation 
and explanation of these meaning features indicate that worldview, ideology, 
power relations and epistemological devices are the main effective factors in the 
formation and comprehension of Hafez’s mystical discourse. The achievement of 
the present research is to justify and describe Hafez's mystical language 
scientifically and pattern based and also to express how and why his mystical 
discourse is formed, produced and comprehended with applying effective and 
reliable instruments of critical discourse analysis. Therefore, the achieved results 
are based on linguistics authentic and reasonable rudiments and are also far from 
generalization and its following mistakes. 
 

Keywords: Hafez’s sonnets, Critical analysis of mystical discourse, Fairclough, 
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